
 

 

 
 «بانباّر باغچهج  »    

 
 

 یفیا صصب
 

 
 ..کردند.اش صحبت میهمه درباره خبر مثل بمبی منفجر شد!

کیسه کردن و سر  برای کلاهبرداری هیه مدل جدید اینماد دروغگو! شی   -
 !بیچاره مردم

؟دهای بینوا کشیبچه ای براینقشه یه همچینکشه خجالت نمی -  ه
 یه همچینرو هضم کنه... ولی بازم  تشظرفیت نداشت محبوبی -

 رفت!مغزی ازش انتظار نمیسبکُ
ِ ههِ ههِ!  - ُ عادته... به حرف آخارق معجزه وعای ثل اد  م های کر  بچهردنِ و

ری هم بکنه! و لال!  یهو بیاد اد عای پیغمب
ُ ها و حرفمتلک این شد که  ،ر نیش و کنایههای پ ار جب  »وقتی زده 

ناشنوایان،  نخستین مدرسهسس بان، مؤباغچهمشهور به  «عسگرزاده
نا ب   ناشنوا و ناگویاهای به بچه موزشآ ای برایگرفت مدرسه تصمیم

ِ  جز توهین چیزی ،جای تشویقب که البته کند  ب نبرُد!فترا نصیو ا
و  اما و را به مردی آهنین  رُ بود از وقایع و اتفاقاتی که ا زندگانی او پ

ر و مصم  ختاو سرسپرتلاش بدل کردند و  بود که با این نیش  تر از آنمت
برای این را  «بانباغچه» خانوادگیناماو  !ودبیرون شها از میدان و کنایه

ستمی که برگزید ُ  ،نظیریاد و استقامتی بیز یبا عشق خوا های لگ



 

 

کودکستان  نخستیننام  پس کند،بیاری و رسیدگی ش را آکودکستان
شت. «ی اطفالباغچه» همایران را   گذا

 
***  

 
زاده در شهر ایروان  (۱۸۸۶می ۹) ۱۲۶۴ اردیبهشت ۱۹در بان باغچهار جب  

 ،او را به مدارس نوین نفرستاد ،ثیر علمای مذهبیتأشد. پدرش تحت
گر چشم بچه به خط   گفتندچرا که می سی  ا روسی بیفتد و به زبان رو

 .م کند، از دین برخواهد گشتتکل  
سال  بیست تنهاکه زمانی (میلادی ۱۹۰۵)خورشیدی  ۱۲۸۴در سال  جب ار

شت، در و مسلمانان به زندان افتاد. در  ارمنیان میانِ درگیری  جریانِ  دا
ثیر زیادی جبار، تأی ؛ که به گفتهشنا شد به نام وارطانآ زندان با مردی

شت او بر زندگی  ۱۲۹۶و در سال جهانی اول . پس از جنگ گذا
ست خورشیدی،  بور اش مججب ار و خانوادهافتاد و  ارمنیانایروان به د

شدند.   به ترک ایروان 
نوادهمهاجرت اجباری، جب   اینپس از  صبه مبتلا اش به بیماری ح  ار و خا

و مجبور به قطع انگشتان  سیاه ،دو پای او در اثر سرما شدند و بعد،
ورده از زادگاهش آ او را که دزد تمام دارایی ،ای دیگرحادثه . درشد یشپا

ُ  -هایش را ها و کفشلباس حتی -د بو از شدت فقر و  او رد وبه تاراج ب
ود، یکه به گفته به جایی رسید ،ضعف جسمانیو  بیماری حتی توان  خ

شت خودکشی ندا  !هم 
 حمایت و کمک به دیگران به اشدر زندگیهمیشه  کهبرای جب ار 

مک  از کسی خودکه آمد بسیار گران می ،بود برخاسته درخواست ک
نسان . اما در نهایت با کمک برادرش حسن و  پزشکیکند از  ،دوستا

سفناک آن قول داد  به آن پزشک ،کرد و در مقابل نجات پیدا ،وضع ا



 

 

شاین  دهد که را تعلیم شفرزندان ،بهبود پس ازکه   د برای ورودآغازی 
به حرفه دوباره   .موزگاریآ یجب ار 

، با ایران سرزمین که زمانیاول، پس از جنگ جهانی  شرایط اقتصادی
ست و پنجه نرم میسیاسی و اجتماعی نابسامانی  ار باغچه ، جب  کردد

شت، که نگاه تازهبان  سیس به تأ تصمیمای به آموزش کودکان دا
ک ایران نخستین  .گرفت مهدکود

سن  آ درگیر ،مسلمان که ایرانیانِ  ایدر زمانه ای، خانهتی و مکتبموزش 
راهی برای  یافتنِ بان درصدد ار باغچهبودند، جب   ناپسر  برای تنهاهم آن 

 ،ها پسر در مکتبخانهای که کودکانِ تعلیم و تربیت دختران بود. دوره
بخش زیادیحفظ میوار طوطیچیز را فقط همه از زمان  کردند و 

بان ، جب ار باغچهیافتمیعربی اختصاص زبان ن و آموزش به قرائت قرآ
که  موزشیوسایل کمک آیر دروس با سا و هیم جغرافی، ریاضیتف به

 . پرداختساخت، می خود
ِ هرقدر در مکتبخانه ها را مجبور به یادگیری ، بچهرکهک و ت  ل  ف   ها به زور

کاری، منب ت با نقاشی، کوشیدمیبان جبار باغچه کردند،دروس می 
ی و هنرهای دستی و کاردست و دوز و، انواع بافتنی، دوخت گریسفال

 .کندور شعلهها را در بچه آموختننمایش، شوق 
دستگاهی تلاش کرد  ،بود لقائاهمیت زیادی برای ناشنوایان  کهاو

ی  ی ازحس بتوانندکودکان ناشنوا ی آن، اختراع کند که به واسطه شنوای
مورد توجه خیلی از افراد در  بود که بزرگ اختراعِ  یک داشته باشند. این

نیا قرار گرفت. نام این دستگاه، تلفن گنگ یا گوشی جای جای د
ی تعبیه میله توانستند به واسطهچرا که افراد ناشنوا میبود، استخوانی 

ق  شده در دستگاه و گرفتنِ  آن روی دندان، ارتعاشات صوتی را از طری
بدانید اختراع، خوب است  این بشنوند. دربارهو  دریابند ،فک  استخوان 

 هایش ناشنوا شدهاز گوش یکی که سالگی پانزدهار در سن خود جب  



 

 

طریق دندان اتو امتحان با بررسی بود، وجه شده بود که از   ،فراوان مت
رو، این موضوع را روی کودکان ناشنوا این! از شنیدصداها را  توانمی

به اختراع این  عدبدهد و ها جواب میآن که روی دریافت تا آزمود
-ها برای و معلمین بسیاری را از تهران و شهرستان دستگاه پرداخت

سسه به کودکان ناشنوا به مؤ ود.آموزش   اش برُد و تربیت نم
رک سالگی، در حالی این عالم را ت   81بان در سن ار باغچهجب   ،در نهایت

ِ  -ز در تهران مجه   و بزرگ ساختمان گفت که دو و  کلینیک شنوایی کنار
ایجاد  - کودکان کر و لالاز وابسته به جمعیت حمایت  درمانیگفتار 

کی که از نظر فن   کرده بود؛ برای  شکامل و خدمات ی،ی و تجهیزاتکلینی
 بود.  ی مراجعین رایگانکلیه

 خدمات تمامی در عمر پایان تا ،«میربابایی صفیه»همسر وفادارش 
سه فرزند به  این زوج،او را همراهی و حمایت نمود. از  ،ارزشمندش

گار ماندنام در آذرماه  بانجب ار باغچه. ندهای ث مین، ث مینه و پروانه به یاد
ک بست و همانجا  چشم از جهان فرو ،در تهران ،1345سال  به خا

)برای توضیحات بیشتر درباره این شخصیت، به بخش  سپرده شد.
بخونیم؟( معرفی کتاب نشریه مراجعه فرمایید(. در همین )چی   شماره از 

 

 



 

 

 
 

 
 

 های ناشنوا در مدرسههمراه با بچهبان، جباّر باغچه
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 خورشیدی 1307سال  -صفیهّ همسرشان؛ همراه با 
 



 

 

 
 
 

 

  
 

 
 گنگ؛بان در حالِ آزمایش تلفنجباّر باغچه

 ی آن به دندان، دستگاهی که شخص ناشنوا با گرفتن میله
 را بشنود.تواند ارتعاشاتِ صوتی می

 


